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  1ي قرارداد  به مثابهجامعه مدني جهاني                  
   ولكر هينس

  ∗زاده ادريس ناري :از انگليسيترجمه 

 
كردن جامعـه مـدني موجـود نبـود، بلكـه بيـشتر              قعي در جهت عملي    مشخص و وا     ايده قبلاً يك 

 و  2»دهكده جهاني « همچون   1960هاي معمول     كليشه. گرفت ميانجام  تلاش جهت تبيين خود ايده      

ي زيـر بناهـاي       غيره، شروع به تسخير حالت جديد درون ارتباطي جهاني كردند كه امـروزه بوسـيله              

هاي اعتقادي و مسائل سياسي در مقياس         هاي خودجوش نظام   با سازمان  و  ريزي شده است      محكم پي 

پذيري سياسـي جهـاني در        ها و ايجاد مسئوليت     اين زيربناها براي تعميم ايده    . جهاني در ارتباط است   

  .كنند سطح معيارهاي حقوق بشر و قواعد حمايتي ديگر نقش منتقد را بازي مي

 جديـد تئـوريزه شـده اسـت امـا بعلـت             در طي دهه گذشته جامعه مدني همچون يك ايده بسيار         

پيـشروان  . هاي سياسي مدرن قادر به تبيين آن در قالب يك معني واحـد نيـستند                 تئوري ،تكثر معاني 

 از جامعه فراملي و دانـشمندان سياسـي         4 آرون  شامل ريمون  GCS(3(برجسته و شاخص جامعه مدني      

). Buzan 2001. (باشــند مــي، انــد  مــدني را مطــرح كــرده مكتــب تفكــر انگليــسي كــه مفهــوم جامعــه

هاي تجويزي تفكر سنتي از ليبراليسم در خصوص جامعـه             اين مفهوم را با ارزش     GCSپردازان    نظريه

هـاي فراملـي بـه نـوعي شـامل انتقـاد از               همه ايـن نگـرش    . اند  مدني به عنوان برابري با دولت آميخته      

بـرا ي مـا     «: باشـد   شـده اسـت مـي      عنـوان    6 كه بوسيله ماكس وبـر     5»سياست«تعريف سنتي از مفهوم     

                                                 
1- faith   

 كارشناس زبان انگليسي ∗

2-Global village  

3-Global civil society  

4-Raymond Aron  
5-Politics  

6-Max Weber   



  جامعه مدني جهاني، همچون يك پيمان

 

85 

سياست به معني تلاش براي سهيم شدن در قـدرت و يـا بـراي تـأثير بـر توزيـع قـدرت، چـه مـابين                           

وبـر،  (» .باشـد    افـرادي كـه در آن قـرار دارنـد، مـي            مـابين گروههـا و    ها و يا در داخل دولت،         دولت

 در سياست تأكيـد دارد،      قسمت دوم تعريف وبر بر ارتباط نيروهاي خارج از حاكميت         ). 882:1976

  .اند محصور شده» دولت بسته«به هر حال اين نيروها در فضاي فرضي يك 

انـد، بـسياري از نويـسندگان را وادار كـرده             سازي بازار و فرهنگ پيوسـته       تمايلاتي كه با جهاني   

توانـد هويتهـاي مخـصوص منحـصري را بـه       است كـه در تجـسم دولـت بـه عنـوان ظرفـي كـه مـي         

 نزاعهاي داخلي و درون حاكميت بـراي قـدرت، مـا            در فضاي . ميل كند، ترديد كنند   شهروندان تح 

كنيم كه بـه تـدريج خـود را از محـصور شـدن       اكنون داريم سياست گروههاي مدني را مشاهده مي      

هاي هـم فكـر در كـشورهاي ديگـر            كنند و خود را با گروه       هاي دولت خارج مي     بوسيله محدوديت 

 سوم سياست مـدرن اسـت كـه تـا انـدازه زيـادي بوسـيله مـاكس وبـر و                      اين بعد . كنند  هماهنگ مي 

 براي دستيابي بـه قـدرت        اشكالي از تلاش  : بسياري از معاصران و رهروانش ناديده گرفته شده است        

  . مناطق مختلف جهاندرهايي از همفكران  و تأثير و نفوذ بوسيله ايجاد ائتلاف از گروه

انـد تـا بـه         راهي را شـروع كـرده      GCSپردازان    گرچه نظريه كنم كه ا    در اين قسمت من عنوان مي     

صورت مـنظم و سيـستماتيك ايـن بعـد سـوم سياسـت مـدرن را مـنعكس كننـد، برداشـت آنهـا از                          

 يك طرفه است و تا حد زيادي بـه          1تكليفي شهروندان جهان وطن        دشوار و بي    ها و وضعيت    واقعيت

 جهـان غيـر      شناسي سياسي وابسته است، كـه تفـوق         هستي تا حد زيادي بر      GCS  نظريه. اند  فتهراشتباه  

چنـين دركـي از جهـان       . پذيرد  ها هم توصيف كرده و هم با آغوش باز مي           دولتي را بر جهان دولت    

آيد كه فيلسوف انگليـسي مايكـل اكـشوت         مدرن سياست به دنبال يك سبك مشخص استدلال مي        

كه سياست و فعاليت حكومـت را از        » ترديدسياست  «بر خلاف   . براي ناميدن سياست تعهد بكار برد     

كند، سياست تعهد به خرد بشري اعتماد كامل دارد و            تلاش براي دنبال كردن تكامل انسان جدا مي       

، به عنوان عاملي كه جامعـه را بـر روي           )شود  كه به وسيله نيروهاي غير دولتي حمايت مي       (به دولت   

قطـاران شـك    به عـلاوه، بـر خـلاف هـم    ). Dokeshott, 1996. (نگرد كند، مي جاده تكامل هدايت مي

 يـك دولـت كوچـك را بـه يـك دولـت گـسترده و قـوي                   GCSپـردازان     گرايشان بسياري از نظريه   

رسد شامل بـسياري از بـازيگران         كار كشورداري به نظر مي    ) 32،  1996اكشوت،  . (دهند  ترجيح مي 

                                                 
1- Transnational civic 
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د و همچنين به منظور گـسترش توجـه         شو  المللي و سازمانهاي غير دولتي مي       جديد از سازمانهاي بين   

، رجوع شود به كـين    . (هاي جديد شامل تنظيم ارتباطات شخصي و رفتارهاي ارتباطي است           به زمينه 

2003 ،79.(  

رسد بر اساس كـاركردي اسـت كـه مـن آن را تفكـر                  به نظر مي   GCS من با نگرش      جدال اصلي 

هـاي     مدني بوسيله اعمـال آن بـه محـيط          هاين كاركرد با توسعه مفهوم تاريخي جامع      . نامم   مي 1مجرد

شـود، در حـالي كـه بـه طـور             تر از آنچه كه به مفهوم اصلي مايه داده است، دنبال مـي              بسيار مختلف 

  .دهد ها را تحت پوشش قرار مي همزمان اين تفاوت

كلمات و اصطلاحات واژگان ما هـر كـدام داراي يـك معنـي محـدود و يـك معنـي گـسترده                       

ي با علـم    خوان  در سياست تعهد به دليل هم     ).  اين دو سطح    يك سري معاني ديگر بين    و البته   . (هستند

تــرين معنــي خــود را خواهــد داشــت، كــه از آن  و اصــطلاحي گــستردهبــه تكامــل بــشر، هــر كلمــه 

حتي بيشتر و تا مرز خالي شدن كلمه از ) بوسيله صفات(بعضي اوقات . شود هاي حداقلي مي    استنباط

به علاوه، تمجيد او از جهاني شدن، توجهات را از اهميـت            ) 1996:28. (رود جوهر خويش پيش مي   

. شـود، منحـرف خواهـد كـرد         بندي مـي    اين حقيقت، تا اندازه زيادي كه شهروند جهان وطن درجه         

هـاي سـازمان ملـل متحـد همچـون            المللـي، از جملـه آژانـس        تناقض اينجاست كه به سازمانهاي بين     

شود، در حاليكه در واقعيت، نداشتن قـدرت اجرايـي            ني نگريسته مي  اي براي دموكراسي جها     وسيله

در اين سازمانها آنها را با بعضي از نيازهاي اساسي ليبرال دموكراسي در تنش قرار خواهـد داد و بـه                     

  .چالش خواهد كشاند

دهد، با باورهـاي جمعـي         را شكل مي   GCSبه هر حال، مايلم تأكيد كنم مفهوم مجردي كه واژه           

بنـابراين مـن    . ندي كه جاي آن دارد در سطح خودشان مورد بررسي قرار گيرند، مرتبط است             نيروم

شود جامعه مدني جهاني را با يك ساخت فكري كه واقعيت را وارونـه                اين را خواهم گفت كه نمي     

 از د قسمتي و جزئي از يك واقعيت منتج  ي جامعه مدني جهاني خو      دهد نشان داد زيرا ايده      جلوه مي 

تحريـك  به عبارت ديگر ايده يا تصور از جامعه مدني شـروع بـه              . ي شهروند جهان وطن است    پوياي

گروههاي واقعي به وارد شدن به مبحث خودنگري و مباحث تغيير سياسي و اجتمـاعي شـان كـرده                   

  .است

                                                 
1-conceptual overstrech  
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  1تبيين جامعه مدني جهاني

ي خودجـوش   هـاي عمـومي و سـازمانها        ها همچون جامعه مدني مولود تريبـون        تعامل با خارجي  

هـاي فراملـي      هـا و شـبكه      جوامع مدني واقعي همچنين موجب بسط انجمن      ) 1998الكساندر،  . (است

هـاي    هـاي انجمـن     به هر حال، دليل كمـي بـراي پـذيرش ايـن نكتـه وجـود دارد كـه شـبكه                    . هستند

پـردازان سياسـي مـدرن        اجتماعي و سياسي فراملي، جامعه مدني جهاني را كـه شـبيه آن چـه نظريـه                

 بـر اسـاس دو      قـرار گرفتـه    كه اخيـراً مـورد مناقـشه         GCSمدل  . خوانند تشكيل دهند     مدني مي   عهجام

مـسأله اول حـاكي از ايـن اسـت كـه يـك              : مسأله از مطالعه تاريخي جوامع مدني مشتق شـده اسـت          

هـاي    جامعه مدني جهاني كه همچون جوامع مدني ملي، خودمختار، خودگردان و مستقل از مؤسسه             

 اسـتعاره پركـاربرد جامعـه مـدني را همچـون املتـي              2كين بوس . آيد، وجود دارد    ار مي دولتي به شم  

 را بـه يـك بيوسـفر         GCS 3جـان كـين   . هاي خالي بدنه حاكميت سرخ شده باشد        دانسته كه در كناره   

هـاي    پـذير اسـت و بايـد در مقابـل آسـيب             كند كه همانند بيوسفر واقعي آسيب       شبيه مي توسيع فعال   

مري كالدر هم به همين طريق، به تـصوير يـك           ) 18:2003كين،  . ( محافظت شود  خارجي و داخلي  

فضاي مشورتي قديمي غير محدود شده كه در معرض تهديدهاي اجتماعي بيگانه قرار دارد، استناد               

كند كه جامعه مدني جهـاني جديـد نـه تنهـا از               مسأله دوم هم عنوان مي    ) 46:2003كالدر،  . (كند  مي

هـاي اخلاقـي مـشترك        نيست، بلكه همچـون يـك امـر لازم، هميـشه بـا ارزش             ها جدا     جهان دولت 

مارتين شاو، عقايـد و     به گفته   . جهاني همچون حمايت از حقوق بشر يا محيط زيست، سنخيت دارد          

  )113:1924شاو، . (شوند به طور روزافزون و رايج حفظ ميها  ارزش

بـك،  . (دهـد    و هم سنخي خبر مـي      شناس آلماني الريچ بك هم از يك عصر جديد تشابه           جامعه

144:1997  (  

 همچنين درباره اهميت سياسي اصول اخلاقي جهاني پديد آمـده كـه بـه               GCSبيشتر نويسندگان   

معني حكمفرما بودن بر جهان دولت محوري ـ اصول عـدم مداخلـه و حاكميـت بـه عنـوان اجمـاع        

هـا تحـت فـشار         در دموكراسـي   اخلاقي جامعه مدني كه از لحاظ تاريخي اعمال حاكمان سياسي را          

  . اند پرده سخن گفته قرار داده است، سر راست و بي

به رغم حساسيت اين دو دسته مدل سياسي كه يقيناً به جذب دانشمندان و فعالان مدني انجاميد،                 

                                                 
1- Demystifying the GCS    
2- Ken Booth 
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قبل ازاينكه من راجع به ايـن تحقيـق         . اي به هر دو دسته وارد كرد        تحقيق تجربي ضربه قابل ملاحظه    

 وجـود دارد،   GCSاي ديرين كه حول و حوش تفكر          شبههيات شوم، لازم به ذكر است كه        جزئوارد  

 GCSپـردازان     نظريه. برطرف شود و آن هم اشتباه گرفتن اقتدار دولت با قدرت و خودگرداني است             

كـين،  . (كنند كـه دولـت مقتـدر بـه تـدريج در حـال نـابودي و مـرگ اسـت                   نوعاً و اشتباهاً ادعا مي    

كرد، صحبت از جامعـه مـدني مـستقل متنـاقض             به هر حال اگر چنين چيزي صدق مي       )  104:2003

 و از اسـتقلال      كرده ماند كه در برابر آن ابراز وجود        نمود زيرا ديگر هيچ جوهر سياسي باقي نمي         مي

  .نمايددفاع 

 ليبــرال بــرپوشـي از ايــن مــسأله، در بـاره تــأثير تــوده بـازيگران جامعــه مــدني مـستقل       بـا چــشم 

بـازيگراني كـه از لحـاظ منـابع مـالي، تنظـيم             : هاي امروزه هـيچ ترديـدي وجـود نـدارد           كراسيدمو

به هـر حـال اسـتقلال سياسـي بـه      . مشي و توانايي بسيج عمومي از نهادهاي دولتي مستقل هستند         خط

در جوامع غربي، جائي كـه      . لحاظ درجه و نوع مدرنيزاسيون در مناطق مختلف جهان متفاوت است          

بخشند و همزمان بـا آنهـا         ستقلال سياسي خود را در مقابل گروههاي اجتماعي تحكيم مي         ها ا   دولت

اي    ملاحظه  هاي اجتماعي  هم از درجه قابل        نفوذ جامعه و جنبش     باشند، گروههاي ذي    در ارتباط مي  

هـاي    در مناطق غير غربـي، فعـالان مـدني اغلـب اسـتقلال عمـل از دولـت                 . برند  از استقلال لذت مي   

ها   هاي عمومي را تحت لواي مؤسسه       هاي ديگر كه نوعاً سرمايه      ان را با وابسته شدن به دولت      متبوعش

هـاي فعـال غيـر         جنبش  بنديكت آندرسون با مطالعه   . خرند  كنند، مي   هاي خيريه كاناليزه مي     و انجمن 

حلـي  هـاي م   كه به بورژوايي را تنهايي  دولتي در كشورهاي جهان سوم، تصوير روشنفكران دو زبانه        

تـري،    بـه طـور ويـژه     ) 14:1901آندرسـون،   . (سـازد   گردن كلفت وابسته نيستند به ذهـن متبـادر مـي          

هاي محلي جريان   NGOروهرشنايدر و دالتون مشاهده كردند كه الگوهاي مالي و اطلاعاتي كه بين             

. آيـد   قرينگي مشابهي كه به طـور كلـي در نظـام جهـاني مـؤثر ميباشـد، مـي                    يابد به دنبال يك بي      مي

هاي خودگرداني مـدني   حتي خود جامعه مدني ـ افكار و طرح ) 529:2003روهراشنايدر و دالتون، (

  )2002هيندرسون، . (اند ـ اكنون از قرار معلوم جاي خود را به جوامع كمتر مدني داده

ها به ويژه در جوامعي كه تفاوت بـين جايگاههـاي             شناسي  ها به يك سري آسيب      قرينگي  اين بي 

گردد، داير بر اينكـه       رنگ شده است، منتهي مي       به طور سيستماتيك كم    ها   در آن  و دولتي اجتماعي  

هاي غيـر دولتـي حقيقـي و          در شناسايي سازمان  ) گذاران خارجي   از جمله سرمايه  (نيروهاي خارجي   

. دچـار مـشكل و سـردرگمي خواهنـد شـد          ) تحت نفوذ دولـت   (هاي به اصطلاح غير دولتي        سازمان
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نفوذ قدرت شروع به      آيند كه سردمداران ذي     دني غير حقيقي هنگامي بوجود مي     گروههاي جامعه م  

بكارگيري اشكال سازمان غير دولتي به منظور رسيدن بـه سـهمي از احتـرام و مقبوليـت اخلاقـي از                     

المللـي    المللي شوند و در نتيجه حرفشان را در مجامع بين           جانب بسياري از سازمانهاي غير دولتي بين      

 خـود را از     گلـيم هاي به اصطلاح غير دولتي        شانند و در مواقع خطر از طريق اين سازمان        به كرسي بن  

  )2002برايانت، . (آب بكشند

روند در  ساختارهاي روابط متقابل جامعه ـ دولت كه براي جوامع غربي نمونه واقعي به شمار مي 

ئي كـه در بعـضي جاهـا        در كشورهايي مثل هند، جـا     . مناطق مختلفي از جهان هنوز جا نيفتاده است       

هاي جامعه مدني كار تنظيم موقعيت اداري دولت در            پرتگاه قرار دارد، سازمان    ي  هاداره دولتي بر لب   

انـد و در عـوض        هاي تغيير جو حاكم را به دست گرفتـه          بعضي مسائل مانند كاهش فقر يا خط مشي       

 مـا بـا     در اينجا . رده است  پيچيدگي مشكلات واگذار ك    دولتي مستقل مقداري از قدرتش را به دليل       

دولتي مواجه هستيم كه از نظر ساختاري توانايي توليد دانـش، آگـاهي، مقبوليـت قـانوني و قـدرت                    

اي،   در چنـين بحبوحـه    . بسيج نيرو را كه براي اداره قلمرو وسيع و پيچيده جوامع لازم اسـت، نـدارد               

رونـد كـه بـه        سيري پـيش مـي    سازمانهاي جامعه مدني از دولت مـستقل نيـستند، امـا تـا حـدي در م ـ                

  . شود جايگزيني آن ختم مي

نـا  «هاي مختلف با يك سـطح از          ها با خط مشي   NGOالمللي مربوط است،      تا جائيكه به اقدام بين    

كننـد كـه بـراي مؤسـسات خودجـوش در ليبـرال               سيستماتيك دست و پنجه نرم مـي      » امني سازماني 

اغلب اين انتظـار كـه بـه        ). 2002كولي وران،   (د  نماي  دموكراسيهاي به هم پيوسته و قوي ناشناس مي       

هـا   كه سازمانهاي مدني مستقل بر اساس ارزش    مبني بر اين     عنوان مي شود     GCSپردازان    وسيله نظريه 

زيــرا وابــستگي بــه ســرمايه خــارجي و : كننــد، غيــر واقعــي اســت و قــوانين مــشترك همكــاري مــي

هـاي خـارجي هـستند بـه          ر معـرض ارزشـيابي     اجرايـي دارنـد و د       قراردادهاي قابل تجديد كه رويـه     

الكساندر كولي و جيمز رن مشاهده كردند كه چگونه در          . فشارهاي زياد سازماني منجر خواهد شد     

 جنـگ سـالارهاي محلـي و        بـر رسـاني، حتـي       هـاي كمـك     زمان جنگ بوسني، رقابت بـين آژانـس       

ت از زنـدانيان جنـگ      المللـي بـراي حماي ـ      هـاي بـين     نيروهاي نظامي كه در جستجوي جلب حمايت      

  . افتادند، مؤثر افتاد

دهد  اي از اين مصاحبه تلخيص شده شواهدي از علم سياسي تجربي نشان مي  براي حصول نتيجه  

كه وجه مشخص و بارز بسياري از گروههـاي سياسـي اسـتقلال آنهاسـت و بايـد بـا احتيـاط و ديـد                         
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شـود    امعه مدني جهاني به كار گرفته مـي       ادبياتي كه در ج   . انتقادي به پروسه جامعه مدني وارد شوند      

هاي تاريخي بين جوامع و شكلهاي مدرنيته كه يك جايگـاه هـستي شناسـانه      حتي قصد دارد تفاوت   

را به گروههاي شهروندي كه در سطح جهاني با هم در ارتباطند را  نسبت بدهـد، ناديـده                   » استقلال«

هـاي مختلفـي را در    هاي مختلف نقـش  روهدر نتيجه پويايي شهروند جهان وطن كه در آن گ      . بگيرد

  .ماند  مي باقيكنند، در پرده ابهام هاي چندگانه، از جمله خود دولت، بازي مي عرصه

كنـد كـه در كنـار فـضاي جديـد             ادعا مـي  » GCSنظريه  « دوم برگرديم     اكنون بگذاريد به فرضيه   

. بخـشد   ن فضا روح مي   شهروند جهان وطن همچنين يك اخلاق جهانشمول هم وجود دارد كه به اي            

ين اخلاق از نظر كاربردي به عنوان معادلي براي اجمـاع اخلاقـي در جوامـع مـدني تـاريخي در                     ه ا ب

از نظـر    .شـود   المللـي رهبـري دموكراتيـك جهـاني نگريـسته مـي             حمايت از ساختارهاي جديد بـين     

تـور  وكـه آرم تاريخي يك اجماع اساسي بر ارزشهاي محوري، در واقع براي كارايي جوامع مـدني   

اينجا جالب است كه مثال وضعيت اواخر قرن نـوزده          . دولتهاي دموكراتيك هستند، نقد برانگيز بود     

توان به عنوان كشوري كه در بيـرون از           ين كشور نمي  لمان را به ياد بياوريم، به ا      و اوايل قرن بيستم آ    

ه مدني بـدون هـيچ       جامع ،كاملاً برعكس . يك زندگي زيرخط توسعه باشد، نگريست     داراي  دولت  

فقـدان يـك اجمـاع اخلاقـي        . كـرد   پشتوانه ارزشي كه روي آن اجماع وجود داشته باشد، رشد مـي           

باعث به قدرت رسيدن سوسياليسم ملي در زماني كه در كشور مجاور فرانـسه، شـهروندان قـادر بـه                    

ورخـان  م. هاي افراطي و ممانعت از بدست گرفتن قدرت توسط آنـان شـدند، گرديـد                كنترل راستي 

نظر توانائيهاي مختلف جوامع مـدني ملـي قابـل            اند كه تفاوتها بين آلمان و فرانسه از نقطه          ذكر كرده 

هاي معمول وابسته     اي به سطوح مختلف سازمان يافتن ارزشها و نگرش          توضيح نيست، بلكه تا اندازه    

اي تـاريخي در ذهـن،      ه  با به خاطر سپردن اين مثال     ) 997رجوع شود به برمان، تحليم، مولر،       . (است

بنده اعتقاد دارم كه صحنه به هم پيوسته جهان امـروز بـه آلمـان نزديكتـر اسـت تـا فرانـسه سـالهاي                         

مـده بـا اشـخاص همفكـر ـ بـا اهـداف و        آاين مسئله كه فضاي شهروند جهان وطـن بوجـود   . 1920

ن يـك حـسن تعبيـر    شود، براي م ـ هاي يكسان ـ همچنانكه با ادبيات جامعه مدني جهاني بيان مي  فرُم

  )529، 2002شنايدر و دالتون، روهر، ا. (آيد ملايم به نظر مي

تر ضعف سازماني اجماع جهاني در مورد مسائل اخلاقي منفي كه جنبه جهانـشمول                مسأله جدي 

جمعي است كه هر دو هم در جامعه        هاي دسته   عام   از آن جمله نژاد پرستي يا قتل       .باشد  هم دارند، مي  

اكنون به مثال ذيـل توجـه       . خورند  المللي به چشم مي      بطن سازمانهاي غير دولتي بين     جهاني و هم در   
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در كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد بـر ضـد نژادپرسـتي            . تر شود   كنيد تا موضوع اندكي ملموس    

هاي غير دولتـي تقاضـا         در دوربان آفريقاي جنوبي برگزار شد، تعدادي از سازمان         2001كه سپتامبر   

 شـدن   كـن   ريـشه اين عمل باعث    تا  گردد  اسرائيل به عنوان يك دولت نژادپرست معرفي        كردند كه   

 قـرار دادن    بـر عليـه    همزمان   ها   اين سازمان   شود، در حالي كه    رفتارهاي نژادپرستانه توسط اين رژيم    

اين امـر منجـر بـه ايـن مـسأله شـد كـه               . يهودي ستيزي به عنوان نژادپرستي نداي مخالفت سر دادند        

  .هاي حقوق بشر غربي زودتر از وقت موعود جلسه را ترك كنند ز سازمانتعدادي ا
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